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 نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

 92، بهار و تابستان 33، شمارة 16سال 

              *مقايسة سير تكاملي نماد آينه در شعر صائب و سيداي نسفي
  ) پژوهشي –علمي (

  

        دكترشهين دخت صانعي                                                                                

   استاد دانشگاه جامع علمي كاربردي                         

 چكيده   

بهره گيري از شعر و ادبيات براي مضاعف سازي و ارتقاي تراز نزديكي  
انديشه هاي ملل، بدون كاوش در ابعاد و زواياي مشترك و غير مشتركِ سبك و 

يا به تعبير دقيق تر بدون به سامان رساندن تلاش ها و پژوهش  ياق شعراي آنها ،س
  .هم در چارچوب مطالعات تطبيقي ميسر نخواهد بود  هاي كليّ ، آن

بررسي تطبيقي سبك صائب تبريزي و سيداي نسفي در غزل سرايي نشان مي 
شف ظرفيت به ك دهد كه بخشي از مهم ترين صناعات و شگردهاي بياني آنها ،

مجنون، آينه، بلبل، پروانه، آتش، شعله، گرداب : هاي بي نهايت نمادهايي چون 
مربوط مي شودكه بسياري از مهم ترين مضامين ، ايماژها و سنن ادبي را .... و

چرا شعرا از نمادها بهره مي برند ؟ چگونه مضمون تازه . جذب شعر كرده است 
  ؟  رينند مي آف مي سازند و سبك مخصوص آن را 

سخنوران و از جمله صائب و سيداي نسفي ، نمادها را بهانه مي دانند براي 
كه در اين ....پرداختن به عشق، جنون، خودباختگي ، استغراق، فنا ، وحدت و 

ميان ، شناخت نشانه ها، تصريح و تدقيق اين مفاهيم را تسهيل مي كند و ذهن را 
در آنها را بگشايد و هم غناي مفهومي آنها را ياري مي دهد تا هم راز و رمز نهفته 

  . بيش از پيش ادراك نمايد
آيا رشد و تحول مضمون « اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤال است كه 

كلمة آينه در شعر صائب و سيداي نسفي ، به عنوان شاعران طرز تازه، يكسان 
  »است؟

                                                 
*
  21/9/91:تاريخ پذيرش نهايي مقاله                             3/12/90  :تاريخ ارسال مقاله  

                                                      sh.saneei43@gmail.com:پست الكترونيك نويسنده نشاني 
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 . نماد صائب ،  سيدا ، آيينه ، :  واژه هاي كليدي

 

 مقدمه    -1

 جواب آن غزل مولوي است اين ، صائب         كه او چو آينه هم ناطق است و هم الكن

  )3064 :6ج1370صائب،                                                                   (
در زبان عادي و علمي ، به دليل اين كه فهم به روشني و درستي صورت مي گيرد ، هر 

ا به يك مدلول دلالت مي كند حال آنكه در زبان ادبي، بسياري از كلمات داراي دال تنه
نماد نيز يك « .بيش از يك معناست و به شكلي به كار مي رود كه چند معنايي مي شود 

دالّ باز و گشوده است  زيرا به يك معني واحد منتهي نمي شود و حتي معنايي متناقص را 
  )253:  1376كزازي، (».  همين ويژگي ، قابليت تأويل داردنماد با توجه به. در بر دارد

 از آنجا كه رمز نيز قابليت تأويل و ارتباطي نزديك با استعاره دارد ، اين اتفاق بيشتر در 
، به فراواني و در شكل  »شعر طرز تازه« استعاره هاي تمثيلي خود را نشان مي دهد كه در 

 نگرش تنوع مي يابد؛ براي مثال، پيكاسو آرزو داشت هنر نيز با همين. تمثيل ديده مي شود
  .شي ءاي نقش كندكه هم خفاش باشد و هم در عين حال ،قوطي كبريت 

     دليل اصلي استفاده از زبان رمز هم همين است كه شاعر چون امكان تجلي معاني و 
نماد مضامين مختلف را به زبان عادي دنبال مي كند ، به مضمون سازي ، رمزگويي و 

آفريني متوسل  مي شود تا از تعرض هاي اجتماعي و ادعاي مدعيان و اغيار بي خبر ، در 
امان باشد ، خواننده  را به تفكر و كاوش وادار كند و يا معاني و تجارب به عبارت در 

او نشانه هايي را به كار مي برد كه بر حسب مواضعه و ميثاقي . نيامدني را بيان نمايد
مدلول خود ملازمه دارد و نوعي رمز به حساب مي آيد؛ از جمله اين نشانه اجتماعي، با 

  .است» آينه «هاي معروف كلمة 
  :به قول حافظ

  من اين حروف نوشتم چنانكه غير ندانست    تو هم ز روي كرامت چنان بخوان كه تو داني
  )514: 1370حافظ ، (
. و پوشيدگي مطلبآنچه در تمام اين معاني مشترك است ، نبود صراحت است 

شاعراني كه از استقلال فكري و توانايي ابتكار بهره مند هستند ، نمادها را مواظبت مي كنند 
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اگر نماد، را تصويري بدانيم كه دو .و آنها  را از ابتذال و روزمره گي نجات مي دهند 
ه و روح ،  زمين و آسمان و صور مثالي يا اعيان ثابتة آن، واقعيتِ مادات محسوس را واقعي

  به هم پيوند مي زند، بايد به دنبال آن باشيم كه بدانيم چرا شعرا از نمادها بهره مي برند؟ 
       بايدگفت كار برد سمبول يا نماد ، يك نوع شيوة بيان در هنر و ادبيات محسوب 

اين روش، در آثار ادبي دوره هاي تاريخيِ بيشتر ملت ها ، كم و بيش ،به كار . مي شود
در زبان نمادگرايان،كلمات، معني معمول خود را ندارند واغلب ارتباط بين . رفته است 

واژه ها ،تنها از نظر هماهنگي و گاه تضاد و زير و بم صداها ، يعني در حقيقت موسيقي و 
. لحن آنها ايجاد مي شود و از سويي، قرائن و نشانه ها، ارتباط بين كلمات را نشان مي دهد

گرايان ، شعر مانند موسيقي ، نيازي به ارائة معني ندارد و تنها وظيفه اش القا يا از نظر نماد
همين توجه بيش از حد به جنبة موسيقايي كلمات و . ايجاد حالتي در خواننده است 

كوششي كه شاعران براي درهم آميختن تصويرها و تخيلات خود وصراحت نبخشيدن به 
  .  به وجود مي آورد ،معروف شده است» شعر ناب «  به آنها داشته اند ، نوعي شعر را كه

را در سخن صائب و سيداي نسفي به » آينه«        اين مقاله به دنبال آن است كه  نماد 
چالش بكشد و آن را رمز گشايي كند تا با نزديك شدن به افكار و حال و هواي حاكم بر 

  .  واقعي آينه را در آينه ها بيابدايشان و جامعه اي كه در آن مي زيسته اند ، تصوير
  :بيان مسئله -2

با اندكي تأمل در اشعار صائب تبريزي و سيداي نسفي مي توان دريافت كه اين دو 
انديشمند ژرف نگر و فارسي گو، براي بيان مقاصد دروني خويش، از مفاهيم و نمادهاي 

عناپرور، نيك مي دانسته اند متعدد و متنوعي بهره گرفته اند چه، اين دو شاعر نكته پرداز و م
كه هر يك از مفاهيم و دانش واژه ها، از ظرفيت معنايي ويژه ايي برخوردارند و لاجرم، با 
سودجستن از گسترة فراخي از آنها ،سهل تر و دقيق تر مي توان انديشه ها و مقاصد ذهني 

  .نهادخود را برون ريزي كرد و بر روح و جان مخاطب، اثرات ماندگاري بر جاي 
نماد آينه، از جمله مفاهيم نوآورانه و بديعي است كه اين دو انديشمند در آثار و اشعار 

نيازي به يادآوري نيست كه بهره گيري مبتكرانة . خويش به فراواني از آن بهره گرفته اند 
و صائب و نسفي از نماد آينه و حتي مقايسة روند تكاملي اين نماد در آثار آن دو ، از مداقهّ 

كاوش هوشمندانه و روشمند محققان و ادب پژوهان دو كشور ايران و تاجيكستان به درور 
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مغفول مانده است، مقايسة  نمانده است  ليكن  آنچه همچنان، علي رغم دقت هاي فراوان ،
سير تكامل اين نماد در نظر و نگاه و آثار هر دو شاعر نامور و انديشه پرور است ؛ به همين 

ا به عنوان كساني كه از چشمة زلال اين دو متفكر خود را سيراب مي سازيم، سبب، اينك م
آيا نماد آينه در نزد هر دو شاعر، سير و همچنان با اين سؤال بنيادي روبرو هستيم كه 

فرايند تحولي و تكاملي يكساني داشته است يا اينكه اين مفهوم در آثار هر 
  ت؟ يك، فرايند متفاوتي را پشت سر گذاشته اس

  .تلاش اين نوشتار بر آن است تا گره از اين مشكل بگشايد و جامة ابهام از آن بزدايد
   :پيشينة تحقيق -3
،اعم از آينه ، پروانه، بلبل و جز آن ، هم در مفهوم فراخ و وسيع آن و هم در » نماد « 

مفهوم جزيي و خاص، همواره مورد توجه انديشمندان ، نويسندگان و نظريه پردازان 
با اندكي تأمل و دقت در آثار و متون روان شناختي ، جامعه شناختي، . تلف بوده استمخ

سياسي و ادبي ملل مختلف مي توان به شواهد و قرائن متنوع و متعددي در درستي اين ادعا 
و كارل گوستاويونك ) 1905(دست يافت؛ مثلاً، روان تحليل گراني نظير ريگموند فرويد 

 تحليل مراجعان خويش از مفاهيم متنوعي نظير آب ، شيشه، آينه و براي واكاوي و).1920(
آنان از آينه، به عنوان نمادي جهت بيان شفافيت درون ، خود .جز آن بهره مي گرفتند 

در روان شناسي، نماد «به تعبيرآقاحسيني و خسروي،.ابرازگري وسلامت روان بهره برده اند
 و بر عواطف و احساسات آدميان تأثير مي واسطه اي بين خودآگاه و ناخودآگاه است

  )6 : 1389آقا حسيني،(». دستخوش تغيير قرار مي دهدگذارد و عقل و خرد را 
در اين شيوه، شناخت از .دراسطوره شناسي نيز مفهوم نماد مورد توجه قرار گرفته است

اسطوره «به زعم ياوري،.معنايي مفاهيم و واژگان استفاده شده استنماد براي بسط شمول
شناسان دريافته اندكه دراسطوره ها، نماد به عنوان بيان رمزگونه مقاصد و اميال دروني 
استفاده شده است و لاجرم براي درك آن مقاصد، ناگزير بايد آن رمز و رازها كدگشايي 

نماد تصوير رسانندة معناي رمزي و « به تعبير دلاشو،)  363،365 :1382ياوري، (» .گردند 
دلاشو، لوفلر(».ندة دنياي ناشناخته است و نماد شناسي، شرح و بسط آن است آشكار كن

1364 :10(  
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در دين و متون ديني نيز از نماد بهره هاي فراواني برده شده است چه ، متون ديني، در 
مقايسه با ساير متون ، از ژرفا و عمق فزون تري برخوردارند و لاجرم درك دقيق و روان 

ستاري  . يري از استعاره ها و نمادها،دشوار و يا حتي غير ممكن مي نمايدآنها، بدون بهره گ
در نوشتاري روشمند ، برخي از كاركردها و كاربردهاي نماد در متون ديني را مرور كرده 

نماد مفهومي است كه علي رغم داشتن بار معنايي چندگانه ، درك آن «به زعم او، . است
( »    . او سرچشمه مي گيرد» ناخودآگاه جمعي« ز توسط مخاطب آسان است چه ،گويي ا

  )439 :1366ستاري، : ك .ر
   :روش تحقيق -4

اين مقاله، برگرفته از يك پژوهش تطبيقيِ توصيفيِ تحليلي است و وظيفة آن در كلّي 
، » نماد« تا مرحلة » نشانه« به » نام « ترين سطح ، بررسي تحول و تأويل واژة آيينه از مرحلة 

ين دو شاعرِ طرز تازه  است ؛نمادي كه بر آنچه وابسته به عالم معنا و گاهي غير آن در شعر ا
در اين مرحله، اين واژه ، نه تنها بر يك شيء دلالت دارد، نه بر . است، دلالت مي كند 

جسمي مصقولِ مركب از شيشه و جيوه ، يا تكه سنگ و آهن صيقل ديده بلكه آينه ، 
سير بازگشتن به اصالت ان مادي گم گشته است و در موجود انسان هاست كه در جه

يث را به خود عناصر بسياري از حكمت ، زهد ، عرفان ، مفاهيم  قرآن و حدمعنوي خود،
  . از  عالم  محسوسات  به عالم معقولات مي برند جذب مي كنند و همةآنها را همراه  خود ،

  خواص كلمات در اشعار سمبليك طرز تازه-5

.  سروده اند ري تحت تأثير خواص كلمات، به عنوان ابزار مهار اشيا ، شعرشاعران بسيا
  . ، قدرت و نيروي مرموز و اسرار آميز و غيبي را به آنها نسبت داده اندبه گونه اي كه گاهي

. آنها از كلمات در مقام نماد بهره بردند و در معناي عام و خاص، آن را به كار بستند
مه تعريف واقعي انتزاعي يا احساس وتصوري غايب براي حواس ، نماد در مفهوم وسيع كل«

نماد در اين مفهوم ، هر علامتي است كه خصيصة نمايش .به ياري تصوير يا شيء است 
هر علامتي اعم از حرف، عدد، شكل، علامت اختصاري، كلمه، قول و حتي حركت . دارد 

رقص ها و مراسم مذهبي ، ، چه به صورت اشاره با چشم و لب و دست و چه به صورت 
خواه در جوامع ابتدايي و خواه در جوامع متمدن كه ناظر بر مفهومي ويژه، در وراي ظاهر 

 )7: 1376ستاري، (» .نمايش خود باشد ، نماد يا رمز محسوب مي شود
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نماد در معناي فوق، در بلاغت مي تواند كاربردهاي متعدد مجازي ، استعاري ، كنايي، 
از نظر روان «.  موارد ، از جمله كاربردي نمادين به مفهوم خاص داشته باشدتشبيهي و ساير

شناسي ، نماد، واسطه اي بين نا خودآگاهي و خودآگاهي است ؛ از اين رو، مي تواند 
عواطف و احساسات را متأثر كند و عقل و خرد را برانگيزد، نه صرفاً واقعي است و نه 

، نه مجرد است و نه محسوس  بلكه همة اين صفات را موهوم ، نه عقلاني است و نه عاطفي
  )6: 1389آقاحسيني، (».در كنار هم دارد

نه تنها صائب و سيداي نسفي  بلكه بيدل نيز مسحور .است » آينه«يكي از اين نمادها، 
او در زماني مي زيسته است كه سبك هندي، رو به زوال بود و آينه در .است» آينه«كلمة 

 آخرين تلاش ها را  براي ماندن داشت و اين در حالي بود كه بيدل و صائب، شعر او تقريباً
  . به شاعر  آيينه ها شهرت يافتند 

   اما صائب در ايران و سيداي نسفي در آسياي ميانه، كوشيدند تا نمادهاي تكراري ، 
ن به شعر ، كهنه و مردة شعر پيشينيان را در معاني نو به كار گيرند  تا علاوه بر عمق بخشيد

با توجه به اين مطلب كه تعدادي از نمادها را مي توان . نظرية  سبكي خود را نيز غني كنند
خواند ، آيينه مد نظر قرار » ابر نماد «به دليل ماهيت عملكرد مؤثر در سطح انواع هنر ، 

از گرفت  زيرا قرار گرفتن در مسير درست معنايابي اثر ادبي، در گرو درك و تلقي درست 
  . اين ابر نمادها ،بخصوص آيينه است

دربارة قدرت كلمات مقدس در زبان ها و فرهنگ ها ي مختلف نيز  مطالب بسياري « 
گفته و نوشته شده است و همة آنها، تأييد همين نكته است كه كلمات قدرت بسيار دارند و 

»   .ار مي دهدبديهي است كه گاه ،كلمه اي ،حيات شعريِ يك شاعر را تحت تأثير خود قر
  .همان گونه كه بيدل را با آينه هايش مي شناسند) 18: 1387محمدي آسيابادي، (

شعر، به عنوان هنري بين المللي ، مجموعه اي از اين كلمات را در بر دارد كه زبان 
شعر، سخن گفتن را از طريق كلماتي كه نماد . يكساني را براي ايجاد ارتباط به كار مي برند

مبول هستند، براي خود يك اصل قرار داده است و از اين طريق، بي نياز از شرح ، رمز و س
موضوعات گوناگون و بسط سخن است  زيرا مخاطبان خود را در هاله اي از تخيل ، 

اينجاست كه بايد گفت، شاعر همكار . سرگرمِ يافتن و شكافتن اسرار نمادها مي كند
  .انجام مي دهد » تخيل« وي  اين كار را از راه طبيعت است نه مقلد و فرمانبردارِ آن ؛
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آنچه حاصل تخيل خلّاق صائب تبريزي و سيدا ي نسفي، به عنوان شعراي نماد پردازِ 
طرز تازه است ، اين است كه از هر چيز، نكته اي تازه كشف مي كنند و در هر موضوعي 

 فريني،همواره نشانةنيروي تصويرآ.يابند،باريك بينانه مي نگرند و مضموني لطيف مي

شاخص هنرشاعري ايشان است وشعرشان بدون تصويرگري ، مجموعه اي بي جان و بي اثر 
نمي كنندزيرا هر عالم محسوسات را عيناً بيان اين دو شاعر ايراني و ماوراءالنهري ، . است

آثار ادبي و هنري ، مشهودات و تجربيات محسوس هنرمند ، يعني جهان  چند سرچشمة 
«  است ، اگرآفريده هاي هنري و ادبي ، عين عالم محسوسات باشد ، به قول افلاطون واقع

  )553 :1335افلاطون،(» . تقليدي عبث مي نمايد و بي لطف 
 رويكرد به واقعيت بيروني در عرصة شعر طرز تازة صائب و سيداي نسفي، خواننده  را 

بلكه او را مجبور مي كند تا آگاهي تنها به عنوان گيرنده و مصرف كننده معرفي نمي كند 
خود را در درون متن، براي يافتن دلالت هاي بيروني و واقعيت خارج از متن به مخاطره 
اندازد و به نحوي، طي برخورد با سمبل هايي كه اغلب تكراري هستند و كشف ارتباط 

د را پر آنها با دلالت هاي بيروني ،ترك ها و شكاف هاي ايجاد شده در فضاي ذهن خو
  . كند 
ارتباط و مفهوم ابيات از هم دورتر باشد، از وحدتي كه  در اشعار سمبليك ، هر قدر « 

در اين سبك مورد نظر است ، برخوردار خواهد بود؛ به عبارت ديگر ، در شعر سمبوليك ، 
درك مفاهيم اشعار صائب، به دقت نظر و ژرف انديشي و . وحدت، در گسيختگي است

ي معاني و احاطه داشتن به قوالب معنايي كلمات ، عبارات و تعبيرات قدرت در تداع
بستگي دارد و اين زماني ممكن و ميسر است كه ارتعاشات فكري خواننده و گوينده، به هم 

هر قدر اين هماهنگي، نزديك تر و شبيه به هم باشد، به همان . هم نوسان شوند نزديك و
   )    68:1371 زنجاني،(» .  لذت مي بريم اندازه ، تعبيرات او را مي فهميم و

هر چند صائب عارف نيست، اما در زندگي شخصي از ذوق و احوال 
در تفحص در اشعار او و شعراي طرز تازه ، . عرفاني برخوردار بوده است 

 رويكرد زيبايي شناختي عرفان ، قابل تأمل است نه محتوا و درونماية عرفاني
فان را آموزش     نمي دهد بلكه از آن وسيله اي براي ارضاي در واقع، او چيزي از عر. 
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حس زيبايي شناختي و لذت ادبي و روحي خوانندگان مي سازد و در اين راستا، با دست 
  .باز از نمادها بهره مي گيرد

او يكي از بزرگترين شاعران نمادپرداز ادبيات فارسي ايران و جهان به شمار مي رود و 
از ديگران است زيرا نشانه ها و رمزهايي كه به كار برده، با بسامدي ارزش سبك او، بيش 

مجموعة . بالا، همه داراي قرينة ذهني است كه ما را به مقصود گوينده راهنمايي مي كند 
نمادهاي شعر صائب ، در واقع يك قاموس است كه بايد اول،زبان اين قاموس را آموخت 

سيداي نسفي، شاعر ماوراءالنهري، نيز با تتبع .دو بعداً در مورد آفريدگارآن قضاوت كر
آگاهانه ازصائب تبريزي ، تلاش كرده است تا راه استادش را ادامه دهد و از نمادها و 

  .،براي ساخت مضامين عالي بهره مند گردد» آينه«سمبول ها و بخصوص 
 كه  با توجه به پژوهش هاي به عمل آمده از سوي نگارنده ، به جرئت مي توان گفت

بخشي از مهم ترين صناعات و شگردهاي بياني صائب و سيدا در سرودن غزلياتشان ، به 
مجنون ، صحرا ، گرداب ، : كشف و فهم ظرفيت هاي بي نهايت واژه هايي نمادين، چون 

، پروانه ،آتش ، طفل و غيره ، مربوط مي شود كه  بسياري از مهم ترين ) آينه(زنّار ، آيينه 
قابل توجه آنكه سيداي .ماژها و سنن ادبي را جذب شعر كرده است مضامين ، اي

كند نسفي،نسبت به تعداد غزلي كه از او در دست داريم،آيينه را با بسامد خوبي استفاده مي
  .؛نماد و سمبلي كه معمولاً منتقدان در كشف آن سرگردانند

 رنگ و بوي هرچند اين دو شاعر اشعاري با_سبك سخنوري صائب و سيداي نسفي 
 نمادها را بهانه اي مي داند براي پرداختن به عشق ،جنون ، -عرفاني دارند ولي عارف نيستند

خودباختگي، استغراق ، فنا، وحدت و يا  بيان شكوائيه ها و بيان فقر اجتماعي ،پرداختن به 
 كشيدن مرز بين نمادهاي«نقد جامعه شناسانه و تربيت و اصول آدميگري و غيره؛ هرچند

اين جنبه هاي مختلف، بسيار به هم .عرفاني،ديني،رواني و اساطيري،كاري ناممكن است
اين ويژگي نيز نتيجة بسيار . آميخته اند و در يك نگاه وسيع ، مي توانند يگانه تلقي شوند 
  )12: 1389آقا حسيني، (».معنايي و قدرت انعظاف پذيري و گنجايش شگرف نماد است

رار صورخيال خالي نيست چنان كه آينه با بسامدي بالا، در شعر اين دو شاعر از تك
و آينه در ) 2523جمعاً( مورد 83 مورد و آيينه به 840بررسي كل ديوان صائب تعدادش به 

اگر بپذيريم كه نماد ، نمايش يا تجلي است . مورد    مي رسد141كليات سيداي نسفي به 
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شابه يا هرگونه نسبت و رابطه اي، چه كه انديشه و تصور يا حالتي عاطفي را به حكم ت
واضح و بديهي و چه قراردادي ، يادآوري مي كند ، رمز آينه مكرراً مظهر روشني ، 
روشندلي ، صبح ، دست كريم ، رخسار، پريشان نظري، ناطق و الكن بودن، جان آهنين 

آگاه، داشتن، تشنة هر عكس بودن، دورويي ، صاحب نظر بودن، دوستان، اهل خرد، مردم 
اهل دل، بينش، پيشاني، ظاهر و باطن، باغ دلگشا ، لب تشنه، خانه، روشناس بودن،آشنا با 
زنگار،حيرت زده ، نمدپوش، فارغ از شادي ،سبك روح ، عريان،آهندل ،پرحجاب و امثال 

اين مفاهيم به دليل تجسم در نماد آينه مستقر و تثبيت شده اند وآينه را آنچنان در .آنهاست
  .ن شاعران،  عالي نشانده اندكه اين بسامد بالا ، غير مليح به چشم نمي آيدشعر اي

تصويردر آن است كه مشكل مي    نمونه اي از نمون نماد آينه ،دامان آيينه يا غنچة 
تواند يادآور خاستگاه آينه ،يعني بستر شيشه و جيوه و يا  تابلوي نقاشي ازيك گلستان باشد  

يند ، هنگامي كه هنرمند ،آنچه را درك كرده ،به صورت آثار چرا كه هنرشناسان مي گو
هنري عرضه مي كند ، ديگر به زحمت مي توان آفرينش هاي هنري او را به عنوان گزارش 

، اوج »نمادها« پس آفرينش تصوير در    . زندگي اش باز شناخت  هاي مضبوطي از تجربة 
اين . آنها جان و تشخصّ مي بخشدشاعري شاعران هنرمند را نشان  مي دهد و به شعر 

مهم بيان و تفسير  تصاوير خيال انگيز كه در رخِ نمادها در شعر ديده مي شود ، وسيلة 
انديشه ها است ؛ بخصوص در شعر طرز تازه كه نمايندة اختلاف ديدگاه درك و فهم 
 متفاوت شاعر از جهان، نسبت به شاعر پيشين است ؛طرزي كه وسيلة ارتباطي مخفي و
حرف زدن نامرئي راجع به مسايل اجتماعي و حامل معاني متفاوت با شعر پيشينيان و داراي 

  .دگرديسي معنايي است
  نمادسازي، روية ديگر تأويل -6

عمده اي از غني ترين و عميق ترين نمادها را  نمادهايي تشكيل مي دهندكه در بخش«
ويل آنها،كاري دشوار و ظريف و اديان ،كتب آسماني و متون ديني آمده اند و كشف و تأ

در اين متون ، معاني ژرف و عميقي در قالب . مستلزم شناخت و پژوهش گسترده است 
نماد گنجانده شده كه از دير زمان تا كنون، مفسران و محققان به وجود آنها پي برده و به 

  مدرنهرمنوتيك كهن واين مسئله در حوزة ....تأويل برخي از آنها همت گمارده اند 
    ) 8،9: 1389آقاحسيني ،(».نيز قابل بررسي است كه در اين مختصر نمي گنجد
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نمادها، به عنوان بستر مساعد براي توليد معني از طريق تأويل ،  قابل توجه است كه
همراه با تحول ذهني و تغيير تجربه هاي ما از پيرامون خود متحول مي شوند و مثل انسان ها 

يير وضع اجتماعي عوض مي كنند و نگاهي تازه در مفاهيم جديد پديد ، جامة خود را با تغ
  .مي آورند ؛ آيينه از آن جمله است

اگر بگوييم كه منظور از تأويل، شرح و تفسير كلام نيست بلكه روشي است كه بر 
اساس آن ، شعرا واژه هاي شعر خود را طي چند مرحله، از پايين ترين سطح دلالت به 

ي برند تا تبديل به نماد شود و همين امر،تغيير سبك را ايجاد مي كند، بايد بالاترين سطح م
گفت كه با كمك روش تأويلِ متون ديگر هيچ يك از نمادها غير قابل فهم نخواهند بود و 
سخت ترين ابيات قابل درك است زيرا واژة تأويل، به معني به جاي اِول يا جاي اصلي باز 

گي رسيدن به اصل معني و استنباط آن، موضوع علم گرداندن چيزي است؛ پس چگون
  .تأويل است 

فرايند نمادسازي و نمادپردازي در شعر و سخن صائب و سيداي نسفي ، فرايندي 
ديگر تأويل است ؛ عمل واحدي  همگام و همراه با تأويل و حتي مي توان گفت كه روية 
  .  اعتبار ديگر، تأويل ناميداست كه مي توان آن را به يك اعتبار ، نمادپردازي و به

  تبديل نشانه ها به نماد در سبك سخن صائب و سيداي نسفي-7
اولين عالمي . مهم ترين ويژگي نماد ، قدرت تداعي آن و نسبت آن با عالم خيال است

است و بعد، تأويل كلمات و نشانه ها به » عالم تصورات«كه در اين راستا پديد مي آيد، 
نماد، گونه اي از بيان و پيام « مي ناميم  زيرا » نماد « ست كه ما آن را رمز ها و مثال ها

رساني است كه معاني و مفاهيم غير محسوس، ناشناخته، رازناك و غير قابل بيان ، به شكلي 
مبهم و غير قطعي و با ويژگي بسيار معنايي ،درآن متجلي مي شود و معمولاً معني روساختي 

  ) 17: 1389آقا حسيني، ( ».خود را نيز حفظ مي كند
قابل توجه آنكه در شعر صائب و سيداي نسفي ، تمام نشانه ها به رمز و نماد تبديل نشده 

شايد ظرفيت تبديل را نداشته اند و محدوديت معنايي و فقدان توانايي در همسو كردن . اند 
آينه يا « ه است اما ابرنمادها بود ديگر واژه ها با خود، سدي براي رسيدن آنها به درجة 

،با ظرفيت بالاي معنايي خود ، ابرنمادي شده است كه حتي شعرايي چون صائب و »آيينه
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در كنار آينه در شعر اين دو شاعر ، نمادهايي با مقام هايي كمتر . بيدل ،به آن معروف اند
  .ديده مي شود....چون زنگي ، طوطي ، زنگار، مجنون، گرداب و

در مدح شاه صفي صفوي » آينه «  بيتي با رديف 70ئب، قصيده اي در ديوان اشعار صا
مطلع و مقطع . آينه در معاني و تعابير متفاوتي به كار رفته است سروده شده است كه كلمة 

  : اين قصيده چنين است 
          رخسار آتشيـن تـو را مجمـر آيـنه  اي روي چون بهشت تو را كوثر آينه

         در بزمگاه خاص تو روشن هر آينه   صبح  و شــامبـادا چراغ دولت بيدار
  )3554 :6ج1370صائب،                                                                                        (

در زمان اين دو شاعر ، وقوع گويي كه از درون زندگي روزانه و تجربيات عملي 
از رواج سبك هندي آغاز شده بود ، در مكتب وقوع به حيات ، مايه مي گرفت و پيش 

بدين سبب ، احساس ، حكمت ، درد ، انديشه و زبان . كمال رسيد و طرز تازه را پديد آورد
عامه ، جنبه هاي گوناگون و واقعي زندگي ، در قالب نمادها  مجالِ بروز يافت و رئاليسم، 

 محاوره اي و زبان گفتاري، محاصره كرد و نمادِ آينه را لغات. درچهرة نماد ها نمايان شد
الهام گرفتنِ آن از تجارب روزمره و اشخاص و اشياءِ محيط پيراموني ، به صورت يكي از 

آينه ،  ويژگي هاي طرز تازه در آينه منعكس گرديد؛ به شكلي كه آنجا كه شاعر بر چهرة 
 هاي حيات بشري و تصوير مي كشد ، نقاشي تواناست كه همة جزئيات و فراز و نشيب

  : چهرة زندگي و پلشتي ها و  زيبايي ها ي آن را با قلمي دقيق و موشكاف تصوير مي كند 
  باش  » آيينة  تصوير«يك عكس چـون  از تمـاشـاي جهــان دلـگيـر بــاش  والة:   صائب

  )4862 :5همان، ج                    (                                                                              
  شديم» تصوير آيينة « صلح كرديم به يك نقش ز نقاش جهان      محويك چهره چو:  و يا

  )5694: همان                                                                                                               (
  آيينـه را تصوير باشد پاسبان        تكيه گاهـي نيست غيـر از سايـه ،ديـوار مرا خـانة  :    سيدا

  )219 :1990نسفي،                                                                                                        (
ين دو شاعر، بازگرداندن همان گونه كه از ابيات بالا فهميده مي شود ، تأويل در نظر ا

اينجا،درحقيقت،آن اتفاقي مي .نشانه ها كه معرّف اشياء در زبان هستند،به عالم معناست
با گوش هاي او مي شنويم و با  افتدكه جهان را با چشمان شاعر و نويسنده مي بينيم و
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دستهايش لمس مي كنيم و اين يكي از وظايف تأويل، براي شكافتن نمادها و هنر 
  .پردازي استنماد

  دلالت كلمة آيينه ، يك سويه نيست

   قابل توجه آنكه ،آيينه در شعر اين شاعران،كمتر دلالت مصداقي و بيشتر دلالتي 
معنايي آن همواره در طول يك  دلالت كلمة آيينه ، يك سويه نيست و گسترة. نمادين دارد

اين كلمه ،صرفاً بر يك پيوستار در نوسان است و به ندرت مي توان موردي را يافت كه 
در شعر ايشان ، آيينه گاه صافي است . معنايي واحد اختصاص يابد معني واحد يا يك حوزة

،گاه دو رو و ناگزير از داشتن پشت و روست  و شاعر از اين موردِ آخر، چنين تعبير مي 
  ». تا دين به جاي است ، كافري نيز هست « كند كه  

خار و گل  دايي است و چون پشت بر ديوارِحيرت داده ، والةآينه، در جايي، مشبه به شي
اين باغ و بستان است  و يا استعاره از دل بخشايشگر معشوق است كه زشتي تمثال عاشقان 

ه به گاهي شاعر، آيينه را انسانِ نازك طبعي مي داند ك. ،آن را پر غم و ناراحت نمي سازد
ورِ آينه را و در جايي ديگر، ن نمي شودير  آن ساز ديدنديدن لبِ بوسه فريبِ معشوق،

  :صائب .نه اش را برتر از آينه شمرده استخود تفاخر كرده ، صفاي سيعاريتي مي داند و بر
پشت چون آينه بر ديوار حيرت داده ايم          والة خـار و گـل اين بـاغ و بستانيم -1

  )144: 1ج1370صائب،(مـا 
د جـرم ما        آيينه كي برهم خورد از زشتي تمثال ها پيشاني عفو تو را پرچين نساز-2

  )410: 1همان، ج(
  اين لب بوسـه فريبي كه تو را داده خدا        ترسم آيينه بــه ديـدن ز تو قـانع  نشود-3

  )1742: 4، جهمان                                                                                                 (
سيداي نسفي نيز براي آينه، نقش هاي بسياري قائل است ؛براي مثال ،آن را انسانِ 

) خودش(ق يا آينه را دل معشو؛قلندرپيشه مي داند و صفات قلندران را برايش برمي شمارد
آورده و با عزلت گزيني، به تماشاي » آينه زانو«مي داند و گاهي، آينه را به شكل تركيب 

  : روي يار در آن مي پردازد
 نمد پوشمعريانم وگاهيآينهقلندر مشربم بـا اهل دنيا رو نمي آرم   گهي چـون-1

  )347 :1990نسفي، (
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  مرا امشب چو زلف خودپريشان كردي و رفتي   -2
  )405:همان( روي خويش چون آيينه ميزان كردي و رفتي به

  به فكر روي تو عمري است من پشت خمي دارم   -3
   )420:همان(زانوست مي رنجي   سرم چون غنچه در آيينة 

همان طور كه ديده مي شود ،آيينه، تعابير و تفاسير متعددي دارد ؛چيزي مي گويد و چيز     
  . ديگري برداشت مي كند 

اگر بخواهيم حكمي كلّي دربارة واژة آينه بدهيم ، بايد بر اساس برجسته شدن اما 
يك يا چند مؤلفة معنايي آن دركاربردهاي مورد نظر باشد و گرنه ، فرض يك تمايز 

هر واژه، امكاناتي را از يك سو، به عنوان مورد تأويلي و از سوي . قطعي ممكن نيست
ر شاعر مي گذارد تا از دلالت مصداقي،به دلالت ديگر، به عنوان رمز و نماد در اختيا

 .  و سمبوليك عبور كند » دلالت نمادين« مفهومي آن و سپس، به طرف 

« براي درك نمادها و قراردادهاي زباني شعرا ، يك راه وجود دارد و آن راهِ  
 پس درك ما از هر تجربه اي، بسته به ميزان تن دادن آن تجربه به. است» آگاهي زباني

بيان روايت است ؛ بنا بر اين، اشعار صائب و سيداي نسفي، تا جايي كه تن به بيان يك 
 روايت داده، براي ما  قابل درك است و آنچه از آن، تن به بيان روايت نداده، از حيطة 

شناخت ما خارج است  ولي از آنجا كه هنر تأويلِ اين شعرا مبتني بر دو خصيصه ، 
سر و » گويايي و خاموشي«كردن است، ما با روشي مركب از » آشكارا و نهان«يعني

پنهان  گاهي آينه، گويا و گاه ،خاموش است و از آنجا كه تأويل در نيمة .كار داريم 
  .سر وكار داريم » تأويل خاموش«زبان صورت مي گيرد ، بيشتر با 

 در ذهن  تأويل هاي اين دو شاعردربارة آينه و ديگر نمادها ، بدونِ خبر مخاطب و
است اما ديگر ،اين سخن » تأويل خاموش « خودشان صورت مي گيرد و مبتني بر 

،در نظر علم تأويل متون »برخي از اشعار صائب و سيدا، پيچيده و فهم آن دشوار است «كه
 كه در واقع، علم تفسير متن و يا ضابطه مند كردن اصول و روش هايي است كه به واسطة 

ني هر نوع متن نوشتاري دست يافت ، به يك نوع قضاوت بي جا تبديل آنها، مي توان به مع
  .مي شود
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. هر دو شاعر، از مفاهيم فرازباني، براي اشاره به ماهيت تأويل اين نمادها بهره برده اند
 -1 :اساسي امكان پذير نيست كه عبارتند از فهم مضمون شعر ايشان، بدونِ درك دو مسئلة

  . فرايند هاي تأويل ، تنزيل و تفسير-2موازنة نماد و انسان، 
واژة آينه ،به عنوان يك نماد ،در نظر هر دو شاعر ، شخصيتي انساني دارد و سرنوشتش  
شبيه به سرنوشت انسان است ؛ خصايص انساني را مي پذيرد و شاعر با آن همچون يك 

  :انسان رفتار مي كند 
  ـر بهـار را بـه تقاضـا چه حاجت است؟ اب      دست كريم آينـه سيماب گوهر است :  صائب

  )921 : 2ج1370صائب،    (
  هر كه چون آينه و آب پريشان نظر است نگار     زنگ افسوس بود قسمتش از نقش و : و يا

  )  723: 2همان، ج                                                                                                          (
  كه او چو آينه هم ناطق است و هم الكن مولوي است اين صائب        جواب آن غزل:  و يا

  )3064 :6همان،ج                                                                                                         (
  غبار آلوده است آبي كه از جـوبار مي آيد     يينة  لب تشنة خـود را به دريا مي برم آ: سيدا

  )312 :1990نسفي،                                                                                                        (
  اي كه از حال دل بي خبرم  مي پرسي               همچـو آيينه سراپا  شده حيران كسي:   و يا
  )405:همان                                                                                                               (   

در نظر اين دو شاعر، همان طور كه انسان تركيب جسم و روح است ، آينه نيز اين گونه 
ه روح و جان، حقيقت و همان گونه ك) ظاهر و باطن(است و يك معنا و يك صورت دارد 

  :وجود است ، حقيقت وجود آينه هم روح و جان است 
  دارم؟» جان آهنين«مگر چـو آينه، مـن ف رو نهـاده انـد بـه من    چـه از هـزار طـر: صائب 

  ) 2772: 5ج1370صائب، (         
  ن به جاي مهر دائم كينه است در دل خوبا:  سيدا 

  يينه استكار اين آهندلان برعكس چون آ
  )      226 :1990نسفي،   (

 نكات قابل توجه در اين ابيات ، جانِ آهنينِ آينه است كه  جسم آن را وسيلة انعكاس 
تصوير در آينه، سخن مي . تصوير در آينه، هم روح و هم جان است .تصاوير كرده است 
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 اي درويش ،تو «: عزيزالدين نسفي، صوفي ماوراءا لنهري، مي نويسد . گويد و جان دارد 
تو نسخه و نمودار عالم كبيري و هرچه در . عالم صغيري و تمام عالم ، عالم كبير است 

» . عالم صغير هست ، در عالم كبير هست، و هرچه در عالم كبير هست در عالم صغير هست
  ) 47: 1381نسفي، (

ي بيان همان طوركه ديده شد ،شعرا و بخصوص شعراي متمايل به تفكرات عرفاني ،برا
موازنة عوالم مختلف ، از رمزهاي بسياري استفاده كرده اند كه شايد معروف ترين آنها، 

شايد رمز آينه ، گوياترين رمز اين تقابل خاك و افلاك باشد؛ به اين « .باشد» آينه«رمز
معني كه هر يك از دو صورت روبه رو، حق و خلق، در حكم آيينه اي است براي ديگري 

  ) 138: 1384ستاري،(» .
آنگاه اين مسئله پيچيده مي شود كه . اما هميشه اين تقابل ،يكسان و يك بعدي نيست 

مولوي در اشاره به عوالم . دريابيم به ازاي اين موازنه ، موازنه هاي ديگري نيز هست 
چنان كه اجسام را عالم است ، تصورات را عالم است و تخيلات را « : مختلف مي نويسد

: 1381مولوي، (»  . وهمات را عالم است و حق تعالي، وراي همة عالم هاستعالم است و ت
99 (  

  زان نيامد يك عبارت در جهان           كه نهان است و نهان است و نهان :  مولوي 
  ) 2968 :4،دفتر1371مولوي، (                                                                      

اد آيينه بايد گفت،شعرا بدون آنكه نامي ازتأويل برده باشند،براي خود درمورد نم
منطقي تأويلي داشته اند  اما اين تأويل و تفسير را به عهدة مخاطب نهاده اند تا او را محصور 

  : بنگريد . نكنند 
  انـداز» آيينة ادراك «يارب آن زاهد خودبين كه به جز عيب نديد    دود آهيش در : حافظ

  )264غزل/1370حافظ،                                                                                        (   
  خويش انـد عيـان ها و نهـان هـا » آيينة «ـرم اظهـار و خفـايـت   آن كيست شــود مح:  بيدل

  )46غزل/1386بيدل،                                       (                                                              
  ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما ، مـرد مقـالات نيـم     آينـه ام آينـه ام:   مولانا

  )2/186: 1372مولوي، (                                                                                            
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دومين مؤلفه اي كه براي شناخت روش تأويلي متني در شعر صائب و سيداي نسفي   
  . ضرورت دارد ، فهم مفاهيم تنزيل و تأويل و تفسير است

لفظِ تأويل در اصل به معني توجيه كردن و برگرداندن ظاهر كلام است به آنچه در « 
 كسي كه صاحب تأويل باطن مقصود گوينده باشد ، برحسب فهم و گمان و عقيدة  آن

  )  323 :1، ج1376همايي، (» . است
تأويلِ نماد آينه نيز به فهم .علت تفاوت تأويل ها ، فهم و گمان و عقيدة اشخاص است 

و گمان و عقيدة مخاطبان شعر ، بستگي دارد ؛ پس تأويل هاي متفاوتي كلام را در برمي 
  : ا مي گويد مولان. گيرد و هركس معنايي از آن استنباط مي كند 

                    هركسي از ظن خود شد يار من              وز درون من نجست اسرار من        
                    كـرده اي تأويـل حرف بكـر را             خويش را تأويل كن نه ذكر را   

  ) 1085ب : د اول/ 1371مولوي،                                             ( 
در مبحث آيينه ها بايد به دنبال معني حقيقي بود، نه آنچه در تناسب ميان كلمات و 

معني حقيقي،آن است كه انسان را رهايي بخشد و از .سجع و جناس و قافيه يافت مي شود 
نقش و صورت بي نياز كند ؛ پس در اين مبحث ، بايد  شيشه و جيوه و زنگار را به كناري 

  . ر بند تصوير آن هم نبود تا حقيقت وجودي آن را يافتزد و حتي د
وقتي واژة آينه، به صورت يك نماد به كار مي رود و در كنار معاني متعددي كه دارد، 
به دليل اين كه عنصر و جزيي از يك كل است ، معني روح ، دل ، صورت يار، و ده ها 

ك شبكة كليّ و مرتبط از نمادها را معني ديگر را نيز به ذهن متبادر مي كند ، تمام آنها ي
چنانچه نماد يك شيئ ، از دنياي محسوس و آشناست كه به چيزي از . تشكيل مي دهند 

دنياي معقول و نا شناخته اشاره دارد و همان گونه كه موجوديت آينه پر از تضاد است ، 
صفاست و از نمادگرايي آن هم چند وجهي است؛ مثلاً آينه از سويي ، نماد دل صافي و م

  :   سوي ديگر، دو رو است اما در اينجا نيز شاعر، برداشتي منفي از دو رويي آينه  ندارد 
  ميان آينه و زشت رو صفايي نيست         به اهل دل نشود چرخ مهربان هرگز:     صائب 

  )2317: 5ج1370صائب،             (
     كلفت رسد به مردم آگاه بيشتر   زنگار روي آينه  را  مي كند سياه       :     و يا

  ) 2282: همان        (
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  روز و شب در نظر زنده دلان يكرنگ است        پيش آيينـه بـد و نيـك برابر باشـد: سيدا 
  ) 280: 1990نسفي،                                                                (

  هامفهوم اين هماني آينه با ديگر نماد -9

چنانچه مي دانيم ،در ميان عرفا ، سنتي نظري وجود داشته كه بر اساس آن، شعر را آيينه 
اين شعرها را ! جوانمردا « : مي دانسته اند ؛ همان طور كه عين القضات همداني مي نويسد 

آخر داني كه شعر را خود هيچ معني نيست در خود اما هركه در او نگه كند !  چو آيينه دان 
اما  هركسي ! ت خود تواند ديد ؛همچنين ميدان كه شعر را در خود هيچ معني نيست ، صور

از آن تواند ديدن كه نقد روزگار او بود و كمال كار اوست و اگر گويي شعر را معني آن 
است كه قائلش خداست و ديگران، معني ديگر وضع كنند از خود ، اين همچنان است كه 

 صيقل است كه اول ، آن صورت نمود و اين معني را صورت آينه ، صورت: كسي گويد 
عين (» . تحقيق و غموضي است كه اگر در شرح آن آويزيم، از مقصود بازمانيم

   )    2/216ج: همداني ةالقضا
اگر از صائب و سيداي نسفي بپرسيم كه نزد شما رخِ آينه ارجح است يا نام او ؟ بي 

منظور شاعر، همان . كه نام آن، نماد آن استترديد خواهند گفت كه نام آن و حقيقتي 
حقايق و امور بسياري است كه آيينه بر آنها دلالت دارد كه برخي متعلق به عالم معنويت و 

مولانا . اين، نشان از تأويلي دارد كه مد نظر شعرا بوده است. برخي متعلق به عالم ماده اند 
  : مي گويد 

       سبك آينة  بيان را تو بگير و در نمد كنزسخن ملول گشتي كه كسيت نيست محرم 
  )4/222 : 1371مولوي،     (            

و اما آنچه در شعر اين بزرگان به آيينه نوع و تنوع داده است، كثرتي ظاهري است در 
هر چند در رخ آينه ، دنيا و دني ها يا . حالي كه عالم آينه ها عالم وحدت است و بس

  :   مي شود ، اصل ، خود آن است كه نماد است همچون آب معنويات و روحانيت ديده
  آب پشـت و روي نـدارد             سـاده دلـم ره به هيـچ حيله ندارم   ء آينـه: صائب 

  )2883 :5ج1370صائب،(                                          
   حفظ نفس كندتسخير عكس روي تو دل چون هوس كند      عريان شود چو آينه:  سيدا 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

170 33                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

  ) 266: 1990نسفي،                                                                                                  (
نام آينه در شعر صائب و سيداي نسفي، برآن حقيقتي دلالت مي كند كه هزاران دل ،در 

ول هايي صيقل مي يابد كه تمام جان آرزوي رسيدن به آن اند و آينه در شعر ايشان، با مصق
  : آنها خالص شده اند  ءهاي مشتاق به وسيله

  روي گل تازه از آن است كه شبنم با اوست حسـن بود ديدة  پـاك    صيقـل آينـة:  صائب 
  )749 :2ج1370صائب،(

  ـا مي شود صفحة  آئينه ز صيقل روشـن       جنـگ دارنـد بتـان بـرسـر خـاكستر م:   سيدا 
  )   189 :1990نسفي،                                                                                               (

نام آينه،نامي است كه در اصل، براي آينه وضع شده و اطلاق آن بر ديگران يا ديگر 
ت كند ، چه بسا از نظر وقتي نام آينه بركسي يا چيزي دلال. چيزها، مجاز يا استعاره است 

رتبه و مقام، بالاتر از آينه است و وقتي به نماد تبديل مي شود ، همة صفات و ويژگي هاي 
  :معنوي نمادي خود را مي گيرد و مفهوم اين هماني مي يابد 

  يكدگـرنـد        خاك در چشم حريفي كه دهد بازي ما ظاهـر و باطـن مـا آينـة:  صائب 
  )280 :1ج1370صائب،(

  نقش در آينـه آخر چه قدر خواهد مانـد؟      هستي ما نقش و نگار         اين جهان آينه و:  و يا
  )1683: 4همان، ج(

  يكسان سلوك    يك وبد چون آينهكنم با ن مي: سيدا 
  )212 :1990نسفي، (ساده لوحم سينة  صاف از حسد باشد مرا               

   صاف شد آيينه ام ـگر تامي خورم خون ج: و يا
  )345:همان(     پشت و رويم بود يكسان تا غباري داشتم        

 اما گاه، جسم آينه ،حجاب درك حقيقت آن است و آن، زماني است كه نظر شاعر، به 
خودِ آينه معطوف گردد در حالي كه ميان خودِ آينه و حقيقت آن، تفاوت بسيار است زيرا 

صاوير را منعكس مي كند و آنگاه كه نماد مي شود و آينه، جسم مصقولي است كه ت
  :مي نشيند ..... حقيقتي را در خود جاي مي دهد، جاي دل ، چشم ، روح و روي معشوق و

  ن دگران ديدن ظاهر كار است    تا تو را چو: صائب
      چشم بر روي تو چون آينه بر ديوار است
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  )720 :2ج 1370صائب،(
مشت آبي است كه بر آينة  ديـده زديـم     فـر كردة  خـويش        ا ز عزيزان سحاصل م:  و يا

  )2748 :5همان، ج(              
آيينه را     دل صاف گردان تا شوي صاحب نظر    اين قـدر مگذار در زيـرغباراز هوس : سيدا 

  )209 :1990نسفي، (              
ش كـوران اعتبـار آيينه را كي بود در پيلودة  چشـم هوسناكان مكـن     روي خود آ:    و يا

  )همان              (              
خامشيِ آينه، شرط شنيدن سخن ، يعني همان وحي و ادراك الوهي است و مقام 

سفارش به خامشي، همان است كه صافي . خاموشي، به دنبال خود، كشف و شهود دارد
  :ا مي گويد مولان.  دل را به دنبال دارد و حامل فوايد اجتماعي استءشدن آيينه

خمشي تو ناطقي نفسي خموش كن درخمشي خروش كن     وقت سخن توخامشي دريك
  )5/213 ،1371مولوي،         (            
جـوهـر آينـه  از پشـت هويـدا گـرددرف ز خـاموشي هركس پيداست      حـ رتبـة : صائب

  )1373 :3ج1370صائب،  (            
يع بياني و بديعي صائب در سرودن مي توان گفت كه قسمت گسترده اي از صنا

غزلياتش، مربوط مي شود به يافتن ظرفيت  هاي بي نهايت واژة آيينه كه بسياري از مهم 
در واقع، اين ، واژه اي . ترين مضامين و ايماژها و سنن ادبي را جذب شعر او كرده است 

اختيار صائب و است كه به دليل عظمت نشانه شناختي كه دارد ، اين امكان وسيع را در 
سيدا قرار داده است تا بتوانند به عنوان شعراي اجتماعي، جامعه را نصيحت كنند و دردهاي 

  : انسان ها را درمان نمايند وآنها را با نيازهاي جامعة انساني آشنا تر گردانند 
روشـن نـكردي آينـة  تـار خويـش راچو صيقل و از بي بصيرتي        خم شد قدت : صائب

   )344: 1ج1370صائب،     (            
بردن مشكل است» آيينة  فـولاد« زردي از   تربيت را در نهاد سخت رو تأثير نيست     : و يا

  ) 521: 2همان، ج       (              
كه چراغي به سـر خاك سكنـدر  ببـرده جز آينه دلسوزي نيست         در اثر كوش ك: و يا

    ) 1613: 4همان، ج        (            
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اثر بگذار تا ايمن شوي از مرگ گمنامي        كه از آيينه  اسكندر حصار آهنين دارد:   ويا
 )1429: 3همان، ج            (            

ره مده در صحبت خود زينهار آيينه راخود بين ندارد اعتبار         سيدا در شهر ما :   سيدا 
 )209 :1990نسفي،           (            

عيب هاي خـلق مي بينيم و مي پوشيم مـااي آيينه از ما يادگير        پاس خاطرداري :    و يا
  )   196: همان        (              

بلكه نام و لفظ آينه ) حال و صورت(شيفتگي شاعر نه تنها نسبت به مسماي آينه است 
رت و هم به اندازة وجه تسمية اين شيشه يا فلز مصقول ، شگفت آفرين است و داراي قد

  )عالم آب و آب حيات.(تأثير فوق العاده اي معادل آب 
  است؟  » عالم آب«سر مشاهدة  عيـب خود اگـر داري             كدام آينـه بهتر ز :    صائب

  )823: 2ج1370صائب،                                                                                           (
انتقام خويش را از خضر، اسكندر كشيد را پر كرد از آب حيـات         چشمة  آينـه :  سيدا

  )310 :1990نسفي،             (            
ديديم كه به راحتي مي توان با بررسي اشعار شعرا به ميزان قدرت تأثير گذاري گستردة 

عراني چون مولانا ،صائب واژه ها پي برد  و اثر آن را بر زبان و ذهن خلاق و باريك بين شا
شاعران با پرورش .، سيدا ،بيدل و بسياري ديگر بررسي كرد و آميزة آن را با تخيل دريافت 

بالا مي برند چنان كه به مرتبه اي » نماد«   ،آنها را تا درجة»كلمات مقدس«تخيل در جان 
پيدا »اين هماني«ابطة مي رسد كه تأويل تمايز و تناسب معنايي آنها از ميان بر مي خيزد و ر

مي شود؛در اينجاست كه مثلاً آيينه با صفات مثبت و منفي ِگسترده ، رخ مي نمايد و تا حد 
  : ارتقاء مي يابد ؛ براي مثال، در اين ابيات ،آينه نماد جان و روح انسان است » نماد«

در گل بـرود؟بي صفا شد گهر روح ز آميزش جسم          چنـد ايـن قافلـة  آينـه :  صائب
  )1728 :4ج1370صائب،    (            

كوه كلفت ميشود ،اندك غبار آيينه را ن از شيشه نازك تر بود         خاطر روشندلا:   سيدا
  )208 :1990نسفي،           (            

و تا اين حد، نماد » متحد جان هاي مردان خداست« شاعر به اين نكته معتقد است كه 
 و به مرتبه اي مي رسد كه تأويل تمايز و تناسب معنايي آنها از ميان برمي آينه ارتقا مي يابد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

173  مقايسة سير تكاملي نماد آينه در شعر صائب و سيداي نسفي                            92 و تابستانبهار

در اينجاست كه آينه با صفات مثبت و منفي مي شود؛پيدا »اين هماني «خيزد و رابطة
  .گسترده رخ مي نماياند 

» شير «و »خورشيد «و » شمس« آيا در سخن اين شعرا هم، مانند شعر مولانا كه در آن 
 ، همة نمادها ي بزرگ با يكديگر يكي مي شوند و رابطة اين هماني پيدا مي يكي مي شوند

كنند ؟ آيا تمايز معنايي اين نمادها در مرحله اي هست كه يكي شوند و فقط جسم هاي 
آنها از هم جدا باشند ؟ نماد آينه با كدام نماد اين رابطه را دارد؟ با طوطي؟ با رخ يار؟ با 

  :ود شاعر؟ اينان اعتقاد دارند كه اهل دل؟ با زنگار؟ با خ
با گل و خار ز روشن گهري مي سازد نه چون آب مصفا شده است      هر كه را آي:  صائب

  )1641 : 4ج1370صائب، (            
نيست با عكس آشنايي پايدار آيينه را  جانان  ندارند  التفات     با سبك روحان گران:  سيدا

  )209: 1990نسفي،             (            
  :با آينه صائب ميگويد » اين هماني« دربارة 

  ما را نظير  نيست  »طوطي«صائب كجاست آينه را تا بر سيه دلان         روشن شود كه 
  )1006: 2ج1370صائب،                                                                                         (

  از جبين آينه  نتوان به آب  شست   » زنگ«از شراب شست            نتوان زدل غبار ملال 
  )989 :2همان، ج  (

  حضور لباس نمد بپرس            قيمت شناس  خرقة  پشمينه آينـه  اسـت     »اهل دل « از
  )982: 2همان، ج (

  چون اهل طمع يكسان سلوك من  به عالم نيست 
  )437 :1990نسفي، ( ،با خصم شمشيرم  به روي دوستان آيينه ام            
  را گرفتــه نمد پــوش مي كنـم» آيينه«تو را                  »رخ « ايمن كنم ز خيره  نگاهان 

  )405: همان          (
، نماد آينه در جايگاه يكي از نشانه ها و همان طور كه در ابيات بالا ديده مي شود

ا، درون ماية ناشناخته ،مبهم و يا غير قابل بيان ذهن  كه شاعر با مدد آنهصور بياني است
اين صورت بياني، نسبت به ساير اشكال بيان ، مانند .  كندميو  روان  خود را نمايان
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استعاره، تشبيه، مجاز و كنايه، از نظر كهنگي ،عمق و پيچيدگي در عين ايجاز ، پويايي و 
  . ، فرازماني و فرامكاني است  آنها همگانيت بهرساتر و نسبحركت،ممتازتر و در عين ابهام،

نماد مي تواند درون ماية خيال را به صورتي زيبا و هنري به نمايش بگذارد و از اين 
نگاه  مي تواند يكي از صور خيال تلقي شود؛ مي توان نماد را صورت تجلي صور خيال 

نان كه شكل ظاهري معرفي كرد كه با استادي تمام، آنها را در استخدام خود مي گيرد چ
پس .آنها چنان انسان را در كشفشان نگاه مي دارد كه حجابي براي درك حقيقت مي شوند

براي رسيدن به حقيقتشان بايد به دنبال قرينه هاي ذهني گشت؛ مثلاً وقتي صائب خود را به 
ا براي تشبيه مي كند ، تنها رمز پروانه  و با كمي فاصله ،آتش زباني ر» پروانة آتش زباني «

يا مجنون، . رمز گشايي مي آورد ؛ پس پروانه نماد خود اوست كه زبانش نيز آتشين است
نماد دلباختگي است و آنچه براي اين رمز گشايي به ذهن مي رسد، از خود بيخود بودن 

  :         مجنون و ديوانگي است و ديگر رمزها همچون 
نمادتقليد، پرگويي ، (،طوطي )نمادشومي(،جغد)نمادمعشوق(، سرو)نمادعاشق(قمري 

  .و بسياري ديگر) نماد ريا و رندي(، زاهد) حيراني ، سخنوري
نظريه هاي تأويل متن، . نقد سنتي ، مد نظر اين شاعران بوده است  كه به نظرمي رسد 

،تأويل متن »سنتي «؛درنگرش»مدرن«و ديگري»سنتي«يكي.دو تقسيم بندي را اراده مي كنند 
دن به مقصود نويسنده است؛پيروان نقد نوين هم بنا برهمين نگرش است به معني نزديك ش

مسئلة سوء تعبير غرضي را پيش مي كشند و مخالف اند كه معني متن، به واسطة سر نخ «كه
هاي موجود در آن، به عنوان غرض و مقصود نويسنده تعبير شود و معني متن را به جاي 

در نقد . ز عوامل بيرون از متن استخراج كنندبيرون آمدن از مناسبات عوامل دروني ، ا
مدرن و رويكردهاي ساختارگرا و پساساختارگرا، نظريه هاي مربوط به تأويل متن به طور 

بسياري از اين نظريه پردازان ، معني . دور مي شوند» نويسنده  محوري«  اساسي، از نظرية
واعظي، ( » .يت معني  مي باشندمتن را محصول تعامل عوامل زباني آن مي دانند و منكر قطع

1380: 98 -150        (  
  نتيجه

از آيينه تا نمادِ نور، روشنايي، صفا ، دل، روي دوست و يا دورويي و بسياري چيزهاي 
 ديگر ، نام آيينه مانند هر نام ديگري، در مرحلة اول بر يك شيء دلالت دارد و در مرحلة
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 بعد، به  يزي غير خود دلالت كند و در مرحلةدوم، تأويل مي شود و بديهي است كه بر چ
اين واژه، بعد از تبديل شدن به نماد ، پاي تأويل را به ميان مي كشد . نماد تبديل مي گردد 

تا خود را فاش كند و بر رفتار و روحيات متفاوتي دلالت كند كه اگر نگوييم بي شمار ، 
ص آنها فقط از طريق يك تجربة مي توان گفت بسيار متفاوت و حتي متغير است و تشخي

شخصي غير قابل انتقال ممكن است ؛ هر چند شاعران، بعد از توليد آن مي كوشندتا آن را 
  . انتقال دهند و اينجاست كه با ديدي تأويلي بايد به نمادها نگريست

بيراهه نرفته ايم اگر بگوييم مواد تخيل هر شاعر و هنرمندي، برحسب آن كه محيط 
 باشد و چگونه بينديشد و احساس كند ، متفاوت است ؛ پس طبيعي است اگر زيستنش كجا

آيينه به عنوان نماد و آيينه سرايي به عنوان نمادپردازي در  شعر صائب ، در حالي كه 
سيداي نسفي  از پيروان اوست ، عيناً همان نباشد كه در شعر سيداي نسفي ديده مي شود و 

 ما، هنر اين دو شاعر، آن است كه از اشياءِ اطراف. ابدشايد بسيار شباهت يا تفاوت ي
گي زندگي  به دليل كثرت تداول و دسترسي بي بها مي نمايد ، كه در روزمر»آينه «ازجمله 

  .    با نازك انديشي و نكته سنجي ، مفاهيمي تازه پيدا كنند
تفاوتي اندك  تأويل آينه ، در نگاه اول، جز ء      بين نگرش صائب و سيدا در باره

صائب به آينه با صفاتي گسترده تر از سيدا مي نگرد و به آن، شخصيت . مشاهده نمي شود 
به نظر مي رسد كثرت اشعار صائب نسبت به سيدا ، يكي از دلايل . هاي فراواني مي دهد 

گستردگي اين نگرش است  اما در شعر سيدا، هر چند آينه ، نماد بسياري از چيزهاست ، 
يكي وجود بيدل عظيم آباديِ آينه سراست ( است و از اين جهت  به بسياري علل اندك

در هر حال، آينه در شعر سيدا نيز مقدس است و . نمي توان  زمانه و عصر را مقصر دانست)
بر بسياري صفات دلالت دارد اما همنشيني اين نماد با  نمادها ي ديگر، در شعر صائب از 

ر است و روش تأويل متن،  تلاشي همه جانبه را در آن طي مي فراواني بيشتري برخوردا
شايد بتوان گفت كه صائب تبريزي، بر فراز قلّة مضمون سازي و نمادپردازي طرز . كند 

تازه است و سيدا ي نسفي تا حدودي در فرود آن و سخنش به سبك وقوع نزديك تر 
  . است ولي طرز تازه تري را مي رود 
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